
سرویس سیاسی -   شیشه عمر برجام شکست و مخالفان 
آن نفس راحتی کشیدند. اجرای مکانیزم ماشــه و بازگشت 
تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل، بی تردید یکی از 
دشوارترین بزنگاه های تاریخ معاصر ایران خواهد بود. اما هر 
بحران، در دل خود فرصتی برای بازاندیشی و بازســازی نیز 

نهفته دارد. 
حال چگونه می توان از این گردنه عبور کرد و کشــور را 
در مسیر بقا و پیشــرفت نگه داشــت؟  پاســخ را باید در 
مهم ترین مؤلفه های قدرت ملی یعنی تاب آوری اجتماعی 
جســت وجو کرد.  تــاب آوری تنها محصــول مقاومت 
ظاهری یا شعارهای پُرُهیجان نیست، ریشه آن در رضایت 
و همراهی واقعی مردم اســت. جامعه ای که احساس کند 
دیده می شود، صدایش شنیده می شود و خواست هایش در 
سیاست ها انعکاس می‌یابد، در روزهای سخت هم سرمایه 
اجتماعی خود را به میدان می آورد و پشتوانه ای برای عبور 

از بحران ها می شود.
امید هنوز هست، اما برای تداوم آن باید هوای مردم را داشت. 
شــش سال تورم بالای۴۰درصد، استخوان ملت را سوزانده 
است. جامعه ای که به حاشیه رانده شود و نشانی از توجه به 
دغدغه هایش نبیند، به تدریج فاصله می گیرد و در بزنگاه های 
حیاتی سرمایه اجتماعی خود را از نظام سیاسی دریغ می کند. 
در چنین شرایطی، حتی بهترین برنامه‌های کلان نیز بی پشتوانه 
می مانند. راه برون رفت از این بحران، در تقویت رابطه اعتماد 

میان حاکمیت و جامعه است. 
اعتماد، سرمایه ای است که می تواند فشارهای بیرونی را خنثی 
کند و ایران را به ســوی آینده ای مطمئن تر سوق دهد.از علل 
اصلی به بن بست کشیده شدن پرونده هسته ای، جناحی سازی 

آن و خرج کردنش در بازی های سیاسی داخلی بود. 
تجربه سال‌های گذشته نشان داد هرگاه منافع ملی در خدمت 

رقابت های گروهی قرار گرفت، کشــور هزینه های گزافی 
پرداخت.  اشتراک منافع کاســبان تحریم داخلی، خارجی، 
نفوذیان و عوامل دشــمن در نهادهای اقتصادی وابســته به 

حاکمیت پاشنه  آشیل جمهوری اسلامی است. 
امروز که ایران در بزنگاهی تاریخی ایستاده، برای رضای خدا 
و منافع مردم نجیب ایران باید دســت از سیاست بازی های 
جناحی برداشت.  نظام نمی تواند مستقیماًً بر جامعه اثر بگذارد، 
مگر آنکه نخبگان قانع و همراه باشند. اگر برنامه ای برای اداره 
کشور وجود دارد، نخست باید نخبگان بدانند و باور کنند تا 

جامعه نیز با فاصله ای کوتاه همراه شود. 
امــروز یکی از خلأهای جدی، همیــن ناآگاهی نخبگان از 
برنامه آینده اســت. پیشنهاد روشــن این است که مسئولان 
به طور شفاف توضیح دهند برنامه کشور برای عبور از شرایط 

تازه چیست. 
جامعه ای که نداند قرار اســت به کدام ســمت برود، گرفتار 
اضطراب و بی اعتمادی می شود. یک جامعه شناس حق دارد 
متعجب باشد از این حجم شادی برخی جریان ها از شکست 
رقیب سیاسی در مقابله با تحریم ها، درحالی که مردم زیر بار 
فشار اقتصادی خم شده اند و این شادی ها بیش از هر چیز نشانه 

از دست رفتن حسگرهای کلان خطر است.
مقایســه کنید این تفاخرها را با احساس بی آیندگی در میان 
جوانان و طبقه متوسط. اگر تُنُدروها کنترل نشوند، وحدت 
ملی به بازیچه ای در دست سیاست بازان بدل خواهد شد. آنان 
یا نفوذی دشمن اند یا از سر نادانی، نمی فهمند کشور در میانه 

یک فرسایش تمدنی به سر می برد.
امروز دو رویکرد در برابر آینده ایران وجود دارد: نخســت، 
جریانی که تحریم و فشار را نشانه حقانیت خود می داند و از 

سنت تاریخی تنهایی ایران الهام می گیرد. 
در مقابل، نحله ای دیگر معتقد است چنین رویکردی با الزامات 

جهان امروز ناسازگار است و جز رکود اقتصادی و فرسودگی 
اجتماعی حاصلی ندارد.   این دو نگاه در جامعه با هم گفت وگو 
دارند، اما در سطح تصمیم گیری، دست بالا با جریان نخست 
اســت. اقتصاد ملی ما هم گرفتار ذی نفعان بزرگ رانت های 
ارزی و انرژی اســت. پس نخستین اقدام دولت باید اصلاح 
سیاست های رانتی برای القای حس حرکت به سمت عدالت 
اقتصادی باشد. این اصلاحات ولو جزئی، می تواند نشانه ای 
از جدیت حاکمیت برای دفاع از حقوق اکثریت مردم باشد. 

رسانه ملی هم اگر می خواهد به ملی بودن وفادار بماند، باید 
از ســوگیری جناحی فاصله بگیرد و همه جریان های درون 

حاکمیت را به یک اندازه خودی بداند.
نکته مهم اینجاست که در تصمیم های کلان کشور، به ندرت 
پرسشی شفاف و مستقیم از مردم مطرح شده است. حال آنکه 
اگر چنین فرصتی فراهم شــود، گره های بزرگی می تواند باز 

گردد.
 بسیاری از مسئولان به نام مردم سخن می گویند، اما نظر واقعی 
آنان کمتر به شیوه ای دموکراتیک و روشن پرسیده شده است. 
اگر در یک موضوع سرنوشت ساز، رأی و خواست عمومی 
به طور مســتقیم سنجیده شود، همان نظر برای مسئولان نیز 
حجت خواهد بود و به ابزاری مشــروع برای برداشتن موانع 

بزرگ بدل می شود.
احترام به نظر واقعی مردم، نشانه بلوغ و پختگی نظام سیاسی 
اســت. در حقیقت، پرسیدن از مردم و شــنیدن صدای آنان 
بزرگ ترین ســرمایه برای عبور از دشواری ها و ترمیم اعتماد 
ملی خواهد بود. تاریخ نشان داده است هرگاه مردم احساس 
کرده اند که نظرشــان اهمیت دارد، پشــتوانه ای عظیم برای 

تصمیم های دشوار و روزهای سخت شده اند.
اگر نظام بتواند ســازوکاری برای گردش نخبگان و حضور 
نسل های تازه فراهم کند، امید اجتماعی از نو احیا خواهد شد. 
با همه دشواری ها، این حقیقت پابرجاست  که امید در رگ های 
میهن جاری است. تاریخ بارها نشان داده که این ملت می تواند 
از گردنه های دشوار عبور کند، به شرط آنکه مسئولان به جای 
بازی های جناحی، به مردم تکیه کنند و از ظرفیت های ملی بهره 
ببرند. اگر امروز صداهای متکثر جامعه شــنیده شود و راهی 
برای مشارکت واقعی مردم گشوده گردد، ایران نه تنها از این 
بحران عبور خواهد کرد، بلکه آینده ای روشن تر از همیشه در 
انتظارش خواهد بود.امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاه 
راهبردی هستیم که از دل مردم بجوشد و برای مردم تصمیم 
بگیرد. شیشه عمر برجام شکست، اما شیشه عمر ایران با امید 

مردم نشکسته و نخواهد شکست.

برجام شکست؛ مباد که اعتماد مردم
 هم بشکند
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سرویس سیاسی -      خواسته های فاقد منطق و  بی پایان اروپا 
و آمریکا از ایران، همه راه های دیپلماتیک رفته برای رسیدن 
به یک راه حل را بن بســت کشاند و اکنون در حالی به نقطه 
سرخط در روابط با ایران رسیده که حتی اندک اعتماد پیش 

از برجام را هم نزد تهران ندارد.
از نخســتین ســاعات بامداد ۶ مهرماه و همزمان با بازگشت 
تحریم های شــورای امنیت و سازمان ملل علیه ایران،»برجام« 
به عنوان یکی از راه گشــاترین توافقات ایران و غرب به پایان 
خواهد رسید و بازگشت این تحریم ها یکی از مهمترین موانع 
مسیر دیپلماسی در هفته ها و ماه های آینده خواهد بود. این میان 
آنچه در هیاهوی بازگشت تحریم ها، باید مورد توجه قرار گیرد 
این است که تهران برای آنکه چنین بن بستی ایجاد نشود و مسیر 
دیپلماسی با کمترین چالش ادامه یابد؛ راه های بسیاری رفت اما 
اروپای در سایه آمریکا، نتوانست همراهی لازم را داشته باشد.

چرا به اسنپ بک رسیدیم؟
جرقه فعال سازی اسنپ بک یا بازگرداندن تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران، ســه ســال پیش در چنین روزهایی )اواخر 
تابستان ۱۴۰۱( زده شد، مقطعی که روند مذاکرات میان ایران 
و تروئیکای اروپایی کند شد و مجموع تحولاتی که در عرصه 
بین المللی رخ داد مسیر دیپلماسی را با موانع بسیاری روبه رو 
کرد. پس از این برهه بود که آلمان، انگلیس و فرانسه که با وجود 
تمام تعهدات ناتمام در توافق برجام، همچنان خود را عضوی 
در این معاهده می دانستند، زمزمه های فعال سازی اسنپ بک و 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را در نشست ها و تریبون های 

مختلف مطرح می کردند.
این طرح موضوع آرام آرام در نشســت های شــورای امنیت 
جدی تر شــد و ســه کشــور اروپایی بی آنکه به چرایی عبور 
ایران از برخی تعهدات برجامی بپردازند، افزایش غنی ســازی 
و استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید و پایان دادن به شماری 
از بازرسی های فراپادمانی را به معنای بی تعهدی ایران به برجام 

دانستند و تهدیدات خود را آغاز کردند.
این درحالی اســت که خروج آمریــکا از برجام و بی اعتنایی 
تروییکای اروپا به تعهدات یازده گانه خود؛ مهمترین عامل نقض 
برجام بود. این مواضع در نشســت های شورای امنیت درباره 
قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ های مختلف تکرار شد و سرانجام در 
آخرین نشست این نهاد که عصر جمعه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ 
با فشار تروییکا و حمایت آمریکا، قطعنامه تمدید لغو تحریم ها 
علیــه ایران رای نیاورد و با احتمال بالا از پنج مهرماه تحریم‌ها 

علیه ایران باز خواهد گشت.
اروپا اما برای از بین بردن معاهده ای که روزی آن را توافق قرن 
می نامید، ادعاهای متنوعی مطرح کرد؛ از دلایل حقوق بشری 
مرتبط با رویدادهای داخل ایران، تا همراهی ایران با روسیه در 
جنگ علیه اوکراین. این میان اما آنچه بیش از گذشته در روند 
هر اقدامی به چشم می آمد، نگاه پررنگ تروییکا به واشنگتن بود، 
جایی که دونالد ترامپ بار دیگر ساکن کاخ سفید شده و قرار 
بود بسیاری از قواعد و نرم روابط با اتحادیه اروپا را دستخوش 

تکانه های سلیقه ای قرار دهد.

برای اروپا اوکراین و جنگ در این کشور مهمترین موضوعی 
بود که ترامپ باید آن را مورد توجه قرار داده و حل می کرد؛ از 
این رو، حمایت او را بیش از هر زمان دیگری نیاز داشــتند و 
شخصیت عجیب ترامپ، حمایتش از هر موضوعی را منوط به 

اطلاعت محض کرده بود.
بــا این توصیفات و به تعبیر وزیر امور خارجه، »این وضعیت 
آشفته یک شبه به وجود نیامد. کشــورهای اروپایی و ایالات 
متحده به طور مداوم برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تحریف 
کرده انــد. ایــالات متحده به دیپلماسی خیانــت کرد، اما این 

کشورهای اروپایی بودند که آن را به خاک سپردند«.
وزارت امور خارجه و همه راه های رفته برای مقابله با 

اسنپ بک
ایستادن در برابر منطق عجیب تروییکای اروپا، از همان روزهای 
جدی شــدن زمزمه های بازگشت تحریم ها یکی از مهمترین 
کارویژه های تعریف شده برای سیاست خارجی ایران در یک 
سال گذشته بود و وزارت خارجه در چند جبهه و برهه زمانی و 
با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش کرد تا غرب را از راهی که 

دیپلماسی را به بن بست می کشاند، برحذر دارد.
این تلاش ها در ســه مقطع پیش از حمله نظامی رژیم اسرائیل 
علیــه ایران، دوران جنگ ۱۲ روزه و پــس از آن و فارغ میزان 
نتیجه بخش بودن آن قابل ارزیابی اســت. واقعیت آن است که 
نتیجه بخشی اقدامات و سیاست های اعمالی و اعلامی ایران، به 
عوامل بسیاری بستگی مستقیم و غیرمستقیم داشته و دارد، از 
این رو ارزیابی اقدامات صورت گرفته برای مقابله با بازگشت 
تحریم ها بدون توجه کافی به این عوامل نه عقلانی و نه منصفانه 
خواهد بود. از این رو در این نوشتار تمرکز بر مرور سیاست ها، 
تصمیمات و اقداماتی است که وزارت خارجه به عنوان مجری 

روابط خارجی ایران به کار گرفته و می گیرد.
خط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر و در 
قبال مذاکره با آمریکا برای خود ترسیم کرد، هرگز به اروپا تسری 
نیافت و ســه کشور عضو برجام از این قاره در طول سال های 
گذشته همیشه طرف مذاکراتی تهران بودند. پس از روی کار 
آمدن دولت چهاردهم مسیر گفت وگو با اروپا بازتعریف و پیش 
از آغــاز جنگ علیه ایران چهار دور گفت وگو با نمایندگان و 
معاونان وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان طراحی 

و انجام شد.
گفت وگو با این سه کشور برای رسیدن به مسیر عقلانی حل و 
فصل اختلافات حتی در میانه حملات اسرائیل به ایران هم ادامه 
یافت. در طول سه ماه گذشته، با وجود غیرقانونی بودن بمباران 
تأسیسات هسته ای ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا، نقش 
قطعنامه های آژانس و مدیرکل آن در این بمباران و ســکوت 
حمایتی این نهاد از بمباران، سه کشور اروپایی از ایران خواستند 
که همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر 
گیرد. پاسخ ایران به خواسته یک پرسش بود: تاسیسات هسته ای 
صلح‌آمیز که تا روز پیش از بمباران با آژانس در حال همکاری 

بود، چگونه و با چه پروتکلی باید مورد بازرسی قرار گیرد؟
برای رسیدن به پاســخ این ســوال و با وجــود تمام اقدامات 

غیرقانونی، تهران پذیرفت که در قاهره به چارچوب همکاری 
تازه با آژانس دســت یابد تا یکی از سه شرط تروییکای اروپا 
برای غیرفعال ســازی تحریم ها اجرایی شود. »علی لاریجانی« 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران، این برهه از تعامل ایران و 
اروپا را اینگونه توصیف می کند: »اروپایی ها گفتند اگر شما برای 
همــکاری با آژانس یک طراحی جدید بکنید ما این تقاضای 
اسنپ را پس می گیریم، به عنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل 
آژانــس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما 
تقاضای اســنپ بک را پس می گیریم. توافق ایران و آژانس در 
قاهره در این راســتا صورت گرفت که اجمالا قابل قبول بود، 
با اینحال همان ها که گفته بودند اگر با آژانس توافق شــود ما 
اسنپ بک را پس می گیریم، این کار را نکردند! با اینحال ما گفتیم 
اگر شــرایط امنیتی و ایمنی اجازه بدهد با ملاحظاتی ما اجازه 

می دهیم از مراکز هسته ای بازرسی شود.
وزیر امور خارجه هم در سخنرانی جمعه شب )۴ مهر( خود در 
شورای امنیت سازمان ملل به توافق قاهره اشاره کرد و گفت: 
در تاریخ ۹ سپتامبر در قاهره، من یادداشت تفاهمی با مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کردم. این اقدام مورد استقبال 
آژانس و جامعه بین المللی قرار گرفت. با این حال، بلافاصله با 
رویکردهای غیرســازنده از سوی ایالات متحده و کشورهای 

اروپایی مواجه شد.
در فاصله یک ماه از زمان فعال ســازی اسنپ بک تا بازگشت 
تحریم ها، پیشــنهادات دیگری هم مطرح شــد، به گفته دبیر 
شــورای عالی امنیت مــلی »روس ها طرحی مبنی بر تعویق ۶ 
ماهه فعال سازی اسنپ بک دادند تا مجال برای مذاکرات فراهم 
شود، ما آن را هم قبول کردیم، اروپایی ها پیشنهاد دیگری دادند 
که شروطی داشت که خیلی منطقی نبود و یکی از آنها این بود 

که با آژانس توافق شود«.
در این مدت ایران حتی پیشــنهاد مذاکره با آمریکا را هم مورد 
بــررسی قرار داد، موضوعی که لاریجانی به آن اشــاره کرد و 
گفت: شــرط دیگر این بود که با آمریکا مذاکره شــود. که این 
هم در نوع خودش جالب اســت که شرط اروپایی ها مذاکره 
ما با آمریکاســت که این بیانگر وزن کشورهاست. پاسخ ما به 
این پیشــنهاد هم این بود که اگر مذاکره ای در قالب ۵+۱ باشد 
اشکالی ندارد آمریکایی ها هم باشند یعنی مذاکره با آمریکا را 

هم در این قالب پذیرفتیم.
عملیاتی شــدن همکاری ایــران و با آژانس در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل هم پیگیری شد، گفت وگوهای فشرده و 
متعدد میان وزیر امور خاجه و هیأت دیپلماتیک ایران با »رافائل 
گروسی« مدیرکل آژانس و وزرای خارجه ســه کشور عضو 
برجام انجام شد. شواهد رسانه ای شده و نشده از این دیدارها 

حکایت از نهایت همراهی ایران برای رسیدن به یک راه حل بود 
اما نتیجه نشان داد که قاره سبز بسیار بیشتر از آنچه تصور می شد، 

تحت نفوذ لابی های آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
بــه گفته عراقچی »در نیویورک، ایران بار دیگر پیشــنهادهای 
ســازنده ای برای جلوگیری از یک بحران غیرضروری و قابل 
اجتناب ارائه داد. اما همه این پیشــنهادها نادیده گرفته شدند. 
کشــورهای اروپایی و ایالات متحده با سوءنیت عمل کردند 
و در حالی که ادعای حمایت از دیپلماسی داشتند، عملا آن را 
مسدود کردند. متاسفانه، کشورهای اروپایی به جای استفاده از 

اختیار مستقل خود، تابع امیال واشنگتن شدند«.
پایانی برای خواسته های غرب نبود

آنچه از میان و میانه اظهارات مسئولان ایران و رفتارهای مقامات 
غرب می تواند دریافت این اســت که در طول ۶ ماه گذشته بر 
روابط ایران و غرب، آمریکا و اروپا برای خواسته‌های خود از 

ایران »حد یقف« یا نقطه پایانی اعلام نکردند.
غنی سازی صفر آغاز این خواســته ها بود. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی روند صعودی خواسته های غرب از ایران را اینگونه 
توصیف کرده اســت: آمریکایی ها اصرار داشتند اگر بخواهیم 
مذاکره کنیم حتماًً باید راجع به توان موشــکی ایران صحبت 
کنیم ولی ما گفتیم این چه ربطی به هســته ای دارد؟! بحث بر 
ســر اورانیوم و میزان غنی سازی اورانیوم بود، آنها گفتند اصلا 
نباید غنی ســازی داشته باشید. جالب است همان‌ها که توافق 
قبلی را امضاء کرده بودند گفتند نیروگاه به شــما می دهیم، اما 
اصلا نباید غنی ســازی داشته باشید! ولی نکته مهم تر در مورد 

توان موشکی بود.
توان موشکی ایران، گام بعدی پس از غنی سازی بود و احتمال 
بسیار زیاد پس از آن هم دیگر توانمندی بومی ایران بر سر میز 
مذاکره قرار می گرفت و این روند به تعبیر لاریجانی مورد تایید 
هیچ ایرانی و سیاستمداری ایران نمی توانست قرار گیرد و از این 
رو مسیر هر توافقی با این زیاده خواهی های غرب بســته شد و 

تحریم ها علیه ایران بازگشت.
»برای اینکه ملت ایران بدانند ما همه راه ها را رفتیم تا بهانه ها را 
از آن ها بگیریم؛ ما می دانستیم مذاکرات انجام نخواهد شد، اما 
برای اینکه در رسانه ها اعلام نکنند ما تقاضای مذاکره کردیم، 
ایران قبول نکرد، خواسته های آن ها را پذیرفتیم«. این جملات 
را دبیر شورای عالی امنیت ملی که پرونده هسته ای ایران را در 

اختیار دارد، اعلام کرد.
عراقچی هــم در توصیف رفتار غرب در قبال ایران گفت که 
آن ها به جای بسیج شدن برای ازسرگیری گفت وگو، کشورهای 
اروپــایی مسیر تقابــل را برگزیدند و مکانیســم به اصطلاح 

»اسنپ بک« را فعال کردند اما ایران همکاری را انتخاب کرد.

روند تلاش های ایران برای جلوگیری از بازگشت تحریم های شورای امنیت ؛روند تلاش های ایران برای جلوگیری از بازگشت تحریم های شورای امنیت ؛

از »توافق قاهره« تا تکاپوی 
نیویورک؛ همه راه های رفته 
ایران برای حفظ دیپلماسی

قادر باستانی تبریزی
فعال رسانه 

    

سرویس سیاسی -     دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: اظهارنظر احزاب و جبهه های 
سیاسی در زمینه های مختلف از اصول فعالیت های حزبی و آزادی بیان است.

حسیــن کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار و رئیس خانه احزاب ایران ضمن انتقاد از 
رفتارهای سلبی نسبت به کنشگری سیاسی برخی احزاب و جبهه های سیاسی گفت: 
در روزهای اخیر شاهد تلاش بخشی از مسئولین برای محدودسازی آزادی بیان در 
حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم که باید به صراحت تاکید کرد این رویه 

نقض حقوق متعارف احزاب به شمار می رود.
وی با اشــاره به اینکه نباید در مقابل اظهارنظر مخالف نظرات خود به رفتارهای یا 
محدودکننده روی آوریم، افزود: احزاب و جبهه های سیاسی در کشــور در راستای 

حفظ منافع ملی می کوشند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
 کمالی ادامه داد: همه مردم و مسئولین می بایست در جهت افزایش وحدت و دوری از 
تفرقه تلاش کنند. قطعا سیاست دشمن پنداری مخالفین سیاسی و یا کسانی که با ما هم 
نظر نیستند، نمی تواند در راستای افزایش وحدت ملی موثر واقع شود. گام برداشتن و 
حرکت کردن در آن مسیر را می توان به نوعی آب در آسیاب دشمن ریختن تلقی کرد.

وی در پایان ضمن غیرقابل پذیرش دانستن احضارهای اخیر تاکید کرد: اینک زمان 
وحدت، همکاری و معاضدت در دفاع از کشور عزیزمان ایران است. وقت همگرایی 
است نه واگرایی. سیاست های مغایر با همبستگی ملی و همدلی اجتماعی که موجب 
کاهش مشــارکت همه مردم در اداره امور جامعه و دفاع از تمامیت سرزمینی است، 

باید کنار گذاشته شوند.

واکنش رئیس خانه احزاب به احضار  
برخی از اعضای جبهه اصلاحات

ســرویس سیاسی -      روح الله ایزدخواه 
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسلامی گفت: امروز زمان درگیری سیاسی 
نیســت و جناح های سیاسی باید تفرقه را 
کنار بگذارند، با وحدت و همفکری به فکر 
مسیر آینده باشیم چرا که باید به رشد هشت 
درصدی که دستور کار قطعی برنامه هفتم 

پیشرفت است دست پیدا کنیم.
»روح الله ایزدخــواه« بــا اشــاره به فعال 
شــدن مکانیسم پس‌گشت، اظهار داشت: 
فعال شدن مکانیسم ماشه نشان از بدعهدی 
سه کشور اروپایی و آمریکا و اصرار آنان بر موضع زورگویی برغم تمام نرمش ها و 
همکاری های طرف ایــرانی دارد. اوج بدعهدی آنها، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم 
صهیونیستی و آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان بود که با حمایت و پشتیبانی کشورهای 
اروپایی انجام شد، این در حالی است که حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی این اقدام را 
محکوم نکرد با اینکه تمام گزارش‌های آژانس حاکی از همکاری کامل ایران با بازرسان 

و فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: نباید از فعال شدن مکانیسم ماشه 
بترسیم چرا که از زمان خروج آمریکا از برجام، تحریم های غرب تشدید و اعمال شده 
است. وی افزود: بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران در این برهه بیشتر جنبه 
روانی دارد و اینکه آنها می خواهند ما را در وضعیت نه صلح و نه جنگ قرار دهند. هدف 
غرب مشــوش کردن ذهن مسئولان کشورمان است، این در حالی است که ما ثابت 
کردیم در سخت ترین شرایط توان اداره کشور را داریم و در جنگ ۱۲ روزه ملت های 

جهان پشتیبانی معنوی فراوان و خوبی از ما داشتند.
ایزدخواه با بیان اینکه روس ها نیز به توانایی ایران در مدیریت تحریم ها اذعان دارند و 
اعلام می کنند که ایران به لحاظ خنثی کردن تحریم ها موفقیت های بسیاری به دست 
آورده است، تاکید کرد: طبیعی است که ملت ایران و همچنین صنعت و اقتصاد کشور 
هزینه خواهد داد و متحمل خسارت خواهد شد اما ایران به ویژه در حوزه مقاومت 
اقتصادی توانمند است و ان شاالله مقاوم تر خواهد شد چرا که بسیاری از تعارفات و 

ملاحظاتی که به فضای مذاکرات ما تحمیل می شد امروز وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در ادامه بیان کرد: امروز زمان تفرقه و درگیری سیاسی نیســت و 
جناح های سیاسی باید اختلافات را کنار بگذارند، از امروز باید با وحدت و انسجام 
بیشتر به فکر مسیر آینده باشیم، باید به رشد هشت درصدی که دستور کار قطعی برنامه 

هفتم پیشرفت است دست پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انســجام ملی 
مورد تاکید رهبر انقلاب هستیم، تصریح کرد: باید برای منکوب کردن دشمن در تمام 
عرصه ها از جمله اقتصادی، علمی، فناوری و ... تلاش کنیم و تمام قوای خود را جمع 
کنیم. مردم ما همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که اختلافات و گلایه ها را 
کنار می گذارند و کنار نظام می ایســتند، از این به بعد نیز اگر به توان مردم اتکا کنیم و 
هسته ها و تشکل های مردمی را به میدان بیاوریم، حتما می توانیم بهتر از تحریم ها و 

جنگ کشور را اداره کنیم.

نماینده مردم تهران:

جناح های سیاسی باید تفرقه را 
کنار بگذارند

سرویس سیاسی -       برای مدیریت شوک روانی ناشی از فعال شدن »اسنپ بک« 
)بازگشت ناگهانی به وضعیت نامطلوب(، باید رویکردی چندوجهی را در پیش گرفت 

که در آن ایجاد حس »عادی بودن« در زندگی روزمره نقشی کلیدی ایفا می کند.
شوک روانی فعال شدن اسنپ بک را چطور باید مدیریت کنیم؟یکی از اولویت های 
اصلی، ایجاد حس عادی بودن در زندگی روزمره است. تداوم بحران، اگر با تزریق امید 

و نشاط همراه نشود، به تدریج سرمایه اجتماعی را تهی می کند.
پرهیز از دوقطبی های مصنــوعی: بحث هایی همچون اختلاف نظرها درباره قانون 
حجاب یا شــکاف های فرهنگی، اگر دوباره به سطح اول سیاست داخلی بازگردد، 
عملًاً انرژی اجتماعی را در مسیر فرسایشی مصرف خواهد کرد. در شرایط پسا ماشه، 

هر نوع شکاف تازه هزینه ای مضاعف بر جامعه خواهد بود.
نشاط اجتماعی و فرهنگی:  کنسرت های ملی، مسابقات ورزشی گسترده، یا برنامه های 
مشابه ایده کنسرت استاد شجریان در میدان آزادی، می تواند به مردم این پیام را منتقل 

کند که زندگی عادی جریان دارد.
ترمیم ســرعت و کیفیت اینترنت: برای نسلی که بخش بزرگی از زندگی خود را در 
فضای دیجیتال می گذراند، حل مشکل اینترنت فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک 

سرمایه گذاری اجتماعی برای کاهش حس انسداد و افزایش مشارکت است.
کالابرگ الکترونیــک و حمایت هدفمند: تداوم برنامه های حمایتی مانند کالابرگ 
می تواند به قشرهای آسیب پذیر اطمینان دهد که دربرابر تورم احتمالی تنها نخواهند 
مانــد. برنامه های ضد تورمی کوتاه مدت: کنترل بازار ارز، شفاف ســازی در واردات 

کالاهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک باید با سرعت و بدون تعلل دنبال شود.

ماشه چکانده شد،می خواهید مدیریت کنید؟

روح زندگی را بازگردانید


